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Abstract  

The incident of Radd al-Shams (the reversal of the sun) is one of the virtues attributed 

to the Commander of the Faithful Imam Ali (peace be upon him) in historical accounts and 

hadiths. Ibn Taymiyya has critiqued this account from multiple perspectives. He argues that 

those who cited this incident lack the necessary competence to distinguish authentic hadiths 

from inauthentic ones, rendering their reports unreliable. He further claims that, according 

to hadith scholars, the transmitters of this report are weak, and their transmissions lack 

credibility. In another objection, he asserts that the reversal of the sun does not establish 

any virtue. This is because if the missed prayer was due to the individual’s fault, repentance 

is required, and if the prayer time lapsed without fault, there is no need for the sun’s 

reversal to repeat the prayer; the individual simply needs to perform the missed prayer 

(qaḍāʾ). Ibn Taymiyya also points out that the alleged immediate transmitter of this report, 

Asmāʾ bint ʿUmays, was in Abyssinia at the time of the incident and thus could not have 

transmitted it directly. However, a careful examination of the works of Sunni scholars 

reveals that all of Ibn Taymiyya’s claims are baseless. Many scholars have long affirmed 

the authenticity of this hadith and considered its transmitters reliable. Furthermore, they 

believe that the occurrence of Radd al-Shams not only signifies a unique virtue of the 

Commander of the Faithful (peace be upon him) but can also be regarded as one of the 

miracles of Prophet Muhammad (peace be upon him and his household). Additionally, 

some Sunni scholars have admitted that Asmāʾ bint ʿUmays was present in Medina at the 

time of the Radd al-Shams incident. 

 

Keywords: Imam Ali (peace be upon him), Radd al-Shams (Reversal of the Sun), Ibn 
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 الردّ على شبهات ابن تیمیة حول حديث ردّ الشمس وفقًا لآراء أهل السنّة
 

 1سعيد سلماني 
 2عليدوست محمد 

 3مهدي فرمانيان 
 الملخص

وقد تناول ابن تیمیة هذا  الواردة في التاريخ والروايات. تُعَدّ حادثة "ردّ الشمس" من فضائل أمیر المؤمنین
الموضوع بالنقد من جوانب متعدّدة؛ إذ برأيه أنّ الذين نقلوا هذه الحادثة لیست لديهم الأهلیة والصلاحیة لتمییز 
الحديث الصحیح من غیره، وأنّ روايتهم غیر معتبرة. کما يذهب إلى أنّ رواة هذا الخبر ضعفاء بنظر المحدّثین، 

ر. وفي إشكال آخر له على الحديث يصرّح بأنّ رجوع الشمس لا يثبت فضیلةً ما، لأنّ فوات ورواياتهم ساقطة الاعتبا
ف فالواجب علیه التوبة، وإن کان من غیر تقصیر فلا حاجة إلى عودة الشمس لإعادة  الصلاة إن کان بتقصیر المكل 

)أسماء بنت عُمَیس( کانت في الحبشة الصلاة، بل يكفي قضاؤها. ويشیر ابن تیمیة أخیرًا إلى أنّ راوية هذا الخبر 
بید أنّ التأمّل في الآثار المتبقیة من علماء أهل السنّة يكشف بطلان  حین وقوع الحادثة، وبالتالي لا يمكن أن ترويه.

 جمیع ادّعاءات ابن تیمیة؛ إذ إنّ کثیرًا من العلماء منذ القدم لم يكتفوا بتصحیح هذا الحديث، بل عدّوا رواته ثقاتًا.
فحسب، بل يمكن اعتباره معجزة من  کما ذهبوا إلى أنّ وقوع ردّ الشمس لا يعدّ فضیلة خاصّة لأمیر المؤمنین

معجزات النبيّ الأکرم صلى الله علیه وآله. هذا بالإضافة إلى أنّ بعض علماء السنّة صرّحوا بأنّ أسماء بنت عُمَیس 
 کانت حاضرة في المدينة عند وقوع الحادثة.

 
 ، ردّ الشمس، ابن تیمیة، أهل السنّة، أسماء بنت عُمَیسأمیر المؤمنین: ظ المحوريةالألفا

  

                                                             
 (saeedsalmani0313@gmail.com) سة دراسات الحكومة الثقافیة والاجتماعیة )الكاتب المسؤول(. باحث في مؤس3

 (M.alidoost1370@gmail.com). خريج المرحلة الرابع في مؤسسة سراج التوحید المنیر 0

 ((m.farmanian@chail.com. أستاذ مشارك في قسم المذاهب الكلامیة بجامعة الأديان والمذاهب 1

 ث الکلامیةالأبحا
 علمیة بحثیة - فصلیة

 الاربعونالتاسع والعدد  ،عشرة ةثالثالسنة ال
 ق4111ـ صفر  4116الحجة   يذ

 تحقیقات کلامی
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 تیمیه پیرامون حدیث ردّ الشمس  پاسخ به شبهات ابن

 سنّت  با تکیه بر آرای اهل

 

 1سعید سلمانی  13/19/4113دريافت: تاريخ 

 2علیدوست محمد  19/13/4113تاريخ تأيید: 

 3مهدی فرمانیان 

 کیدهچ
تیمیه، اين مسئله را از   در تاريخ و روايات است. ابن ماجرای ردّ الشمس يكى از فضايل امیرالمؤمنین

اند، صلاحیت لازم برای   های متعدّد، نقد کرده است. وی معتقد است افرادی که اين مسئله را نقل کرده  جنبه
ندارد. همچنین معتقد است که بر اساس نظر  ها اعتبار  تشخیص حديث صحیح از غیرصحیح را ندارند و نقل آن

اند، ضعیف هستند و روايات آنان از درجه اعتبار، ساقط است. در   شناسان، افرادی که اين روايت را نقل کرده  حديث
کند؛ زيرا اگر قضا شدن نماز به   کند که بازگشت خورشید، هیچ فضیلتى را ثابت نمى  اشكالى ديگر تصريح مى

باشد، ضروری است که مكلّف از اين تقصیر توبه کند و اگر فوت وقت نماز بدون تقصیر مكلّف تقصیر مكلّف 
تیمیه   باشد، نیازی به بازگشت خورشید برای اعاده نماز نیست و تنها لازم است که مكلّف نماز خود را قضا کند. ابن

یس(، در هنگام وقوع اين ماجرا در حبشه کند که ناقل اين روايت )اسماء بنت عم  در نهايت به اين نكته اشاره مى
تسنّن دريافته   نظر و تفحّص در آثار به جامانده از علمای اهل  تواند اين روايت را نقل کرده باشد. با دقت  بوده و نمى

اساس است. علمای بسیاری از ديرباز نه تنها به صحّت اين حديث اذعان   تیمیه بى  شود که تمامى ادّعاهای ابن  مى
اند. همچنین آنان معتقدند که صرف وقوع ردّ الشمس، علاوه بر   اند، بلكه روات اين روايت را قابل اعتنا دانسته  ردهک

های   ای از معجزه  عنوان معجزه  تواند به  محسوب شود، مى تواند فضیلتى خاص در مورد امیرالمؤمنین  که مى  اين
برخى از علمای تسنّن اذعان داشته که در زمان وقوع ردّ الشمس، اسماء که   پیامبر اکرم قلمداد شود. علاوه بر اين
 بنت عمیس در مدينه، حضور داشت.

 
  .سنّت، اسماء بنت عُمَیس  تیمیة، اهل  ، ردّ شمس، ابنامیرالمؤمنین: واژگان کلیدی

                                                             
 (saeedsalmani0313@gmail.com) )نويسنده مسئول( اجتماعى -وهشگر مؤسسه مطالعات حكمرانى فرهنگى. پژ3
 (M.alidoost1370@gmail.com). دانش پژوه سطح چهار موسسه سراج منیر توحید 0

 ((m.farmanian@chail.com. دانشیار گروه مذاهب کلامى دانشگاه اديان و مذاهب 1

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمی پژوهشی
 انجمن کلام اسلامی حوزه

 9414 تابستان، نهمو دهم، شماره چهلسیزل سا
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 انجمن کلام اسلامی حوزه

 9315 ، تابستاندهمسیزشماره ، مچهارسال 
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 مقدمّه

وری است است. مسئله ردّ الشمس يكى از ام منابع شیعه و سنى، پر از فضايل امیر مؤمنان
است  عنوان فضیلت، توسّط فريقین نقل شده است و بیانگر جايگاه والای امیر مؤمنان  که به

 (.17: 1ق، 3431)طحاوی، 
تیمیه در صدد انكار وجود اين   سنّت، ابن  های شیعه و اهل  با وجود نقل اين فضیلت در کتاب

طرفانه و سنجش صحّت   ی بى(. برای داور491: 4ق، 3427تیمیه،   فضیلت برآمده است )ابن
 تسنّن که در مبانى  تیمیه در اين مسئله، ضروری است که نظرات دانشمندان اهل  ادّعاهای ابن

سنّت   سو هستند، مورد نظر قرار گیرد. با تفحّص در آثار مكتوب علمای اهل  و مبادی با او هم
سنّت، نفى شده است؛   علمای اهلتیمیه در اين مسئله، از سوی   شود که ديدگاه ابن  دريافته مى

سنّت پیرامون فضیلت ردّ الشمس در وهله نخست، کاشف از   بنابراين، شناخت ديدگاه علمای اهل
مذهب ندارد و تعدادی از   های شیعه و محدّثان شیعى  آن است که اين ماجرا اختصاص به کتاب

دور احاديث ردّ الشمس اختصاص مذهب، آثار مستقلى را به اين موضوع و اثبات ص  سنّى  عالمان
سنّت، گفتار و آرا   شود که با توجّه به آرای علمای اهل  اند. در مرحله دوّم، مشخّص مى  داده
 اعتماد نیست.   تیمیه، قابل  ابن

نظران تا کنون در   از سوی ديگر، با توجّه به اهمیّت مسئله ردّ الشمس، انديشمندان و صاحب
توان به   اند که مى  های مختلفى را از خود به يادگار گذاشته  و کتابخصوص اين حديث، مقالات 

بررسى تاريخى »نامه   ، پايانیمحمدباقر المحمود، نوشته کشف الرمس عن حديث ردّ الشمس
واکاوی در »از حسین ستار، مقاله « سیر تطوّر ديدگاه عالمان مسلمان در حديث ردّ الشمس

« ص»بازپژوهى امكان ردّ الشمس در سوره »پور، مقاله   عبان، نوشته محمد ش«حديث ردّ الشمس
نیا و زهرا زاهری   ، نوشته روح الله زهرايى، محمدرضا حسینى«با محوريّت ديدگاه علامه طباطبايى

 اشاره کرد. 
های پیشین، در رويكردی است که پژوهش حاضر برگزيده   تمايز جستار حاضر با پژوهش  وجه

تیمیه مورد نظر بوده است و برای اين مهم، در اين   خصوص شبهات ابناست. در اين پژوهش، 
های عالمان شیعه و بر پايه   تیمیه بدون استفاده از کتاب  مقاله تلاش شده است تا شبهات ابن

سنّت در اين دست   تیمیه با اهل  سنّت داده شود تا تفاوت و بلكه تقابل ابن  های عالمان اهل  پاسخ
ها با   تیمیه را تقرير و سپس پاسخ  های ابن  رو، ابتدا اشكال  سته شود. پژوهش پیشها برج  موضوع

 گردد.  سنّت در قالب نقد و تحلیل ذکر مى  استفاده از منابع اهل
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 اشکال اولّ .1

 . اشکال سندی1-1

 تیمیه، در راستای نقد سندی روايت ردّ الشمس، اشكالات ذيل را مطرح کرده است:  ابن
عنوان يكى از معجزات نبوی   چند قاضى عیّاض و طحاوی از ماجرای ردّ الشمس بههر  -الف

اند، امّا اين روايت طبق نظر عالمان محقّقى چون   ياد کرده و روايات آن را صحیح دانسته
 (.4.1: 4ق، 3427تیمیه،   الجوزی و عقیلى، دروغ و جعلى است )ابن  ابن

روايت ردّ الشمس، مجروح هستند و در نهايت،  شناسان، روات  بر پايه نظرات حديث -ب
ها استشهاد نمود. اساساً اين روايت بر اساس سند   توان طريقى را پیدا کرد که بتوان به کلام آن  نمى

 (.490و  ..4اند )همان:   معتبر نقل نشده است و افراد عادلى آن را نقل نكرده
ل اعتنا و اعتماد همچون صحاح، مسانید و های قاب  يک از کتاب  روايت ردّ الشمس در هیچ -ج

چگونه ممكن »نويسد:   تیمیه در راستای تحكّم اين ادّعا بر خواننده، مى  سنن، ذکر نشده است. ابن
)همان: « يک از خبرگان در علم حديث نقل نشده باشد؟!  است که چنین واقعه عظیمى توسّط هیچ

491) 

 . نقد و تحلیل اشکال اول2-1ّ

 تیمیه متشكل از سه بخش است که در ذيل خواهد آمد:  تر مطرح شد، ادّعای ابن  چنانكه پیش

 . تضعیف جایگاه علمی ناقلان حدیث ردّ الشمس 1-2-1

اند، در صدد   حديث، حديث ردّ الشمس را نقل نكرده  خبره در علوم  تیمیه با اين ادّعا که اهل  ابن
اند   هايى است که اين حديث را نقل نكرده  شخصیّتايجاد تقابل میان ناقلان حديث ردّ الشمس با 

 کند.  و از اين رهیافت، جايگاه علمى ناقلان اين حديث را تضعیف مى
که اين حديث، ناصحیح است، طحاوی را به دلیل نقل اين مسئله، قدح   وی برای اثبات اين

يث بوده، امّا تخصّص و که فقیهى عالم و کثیر الحد  کند که طحاوی با اين کرده است و تصريح مى
مذهب بوده، قیاس را پذيرفته است.   که حنفى  حديث نداشته است و به دلیل اين  دقّت کافى در علم

که بیشتر   پذيرد؛ در حالى بنابراين در موارد متعدّد، رواياتى که بر اساس قیاس پذيرفته است را مى
 (.414اين روايات به لحاظ سندی مخدوش است )همان: 

تنها با مخالفت پیروان طحاوی بلكه با مخالفت   تیمیه در مورد طحاوی، نه  اظهار نظر ابناين 
رو شده است. شعیب الارنوؤط در نقد   برخى از معاصران که متمايل به افكار وهابیّت هستند، روبه
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نمود! توان طحاوی را رمى به آشنا نبودن با اسناد حديث   چگونه مى»نگارد:   تیمیه مى  کلام ابن
تیمیه در حالى، جايگاه طحاوی در علم حديث را مورد تشكیک قرار داده است که بزرگان و   ابن

 شناسان  اند. حديث  پیشوايان علم حديث، به جايگاه رفیع طحاوی در نقد احاديث، شهادت داده
ن خبره شناسد و در نقد سند و مت اند که طرق حديث را مى ياد کرده« حافظ»عنوان   از طحاوی به

تیمیه،   (. ملا على قاری، طحاوی را مسائل حوزه حديث بر ابن71: 3ق، 3431است )طحاوی، 
: 3ق، 3403داند )القاری،   مقدّم دانسته و استناد به اقوال طحاوی در مسائل حديثى را حجّت مى

 (.114و  111
لشمس را دلیل سنّت، صرف نقل يا تصحیح روايات نقل شده در جريان ردّ ا  انديشمندان اهل

پندارند؛ چرا که از ديرباز تا کنون، بسیاری از   خبرويّت نداشتن شخص در علم حديث نمى
اند   سو بوده  نظران، حديث ردّ الشمس را تصحیح کرده و در اين حوزه با طحاوی هم  صاحب

 (.11: 3تا،   )کاندهلوی، بى

 . خدشه سندی در روایت 2-2-1

يک از اسناد   کند، معتقد است که هیچ  در اين مسئله مطرح مى تیمیه در نقد ديگری که  ابن
سنّت، صحّت   که علمای اهل  حديث ردّ الشمس، به صورت متّصل و صحیح نیستند؛ در حالى

اند. برای اثبات صحّت سند اين روايت، نظرات علمای   نظر داشته  روايت ردّ الشمس را مطمح
 شود: سنّت در دو طیف تبیین مى  اهل
در اين بخش تعدادی از عالمان  اند:  عالمانى که روايت ردّ الشمس را تصحیح سندی کرده -لفا
 شود. اند، اشاره مى  مذهب که به معتبر بودن اين روايت اذعان کرده  سنّى

پیش از بیان نظر وی ضروری است تا جايگاه حديثى او  ق(:049احمد بن صالح مصری )
های   مشهور به ابوجعفر طبری مصری از جمله راويان کتابتبیین شود. احمد بن صالح مصری 

سنّت، همین بس که بخاری از او   سنّت است . در اعتبار وی نزد حديث شناسان اهل  معتبر اهل
(. علاوه بر بخاری، ابوداوود و ابوزرعه نیز 34-32: 1ق، 3403روايت نقل کرده است )خفاجى، 

(. ذهبى او را با تعابیری همچون امام و حافظ 372: 30ق، 3421، ىاند )ذهب  از او روايت نقل کرده
ستايد. ملا على قاری، او را عالمى جامع دانسته است که به فقه و حديث و   زمان در ديار مصر، مى

 (.114: 3ق، 3403نحو آشنايى داشته و از سفیان بن عیینه و ديگران حديث شنیده است )قاری، 
طبق نقل طحاوی، »گونه است:   رد حديث ردّ الشمس ايننظر احمد بن صالح مصری در مو
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کرده است که هر کس در مسیر دانش  اعتقاد احمد بن صالح مصری اين بوده و همواره اظهار مى
دارد، سزاوار نیست که نسبت به حفظ حديث اسما بنت عمیس، يعنى حديث ردّ  قدم برمى

های نبوّت حضرت   ترين نشانه  ى از باعظمتتفاوت باشد؛ چرا که اين روايت بیانگر يك  الشمس بى
 ( 17: 1ق، 3431)طحاوی، « است. رسول اکرم

خفاجى نیز همچون احمد بن صالح مصری، معتقد است که ماجرای ردّ الشمس از جمله 
مرتبت و دلیل عظمت معجزه پیامبر است و صحّت ماجرای ردّ   های اثبات نبوّت ختمى  نشان

  کند. الشمس را تأيید مى
جايگاه علمى ابوجعفر طحاوی در قسمت نخست اين پژوهش  ق(:103ابو جعفر طحاوی )

شود. وی پس از نقل اين   بیان شد و برای جلوگیری از اطاله کلام از تكرار مطالب پرهیز مى
دهد. در نهايت، با تأيید گفتار احمد بن صالح مصری   روايت، راويان آن را مورد ارزيابى قرار مى

واقعه ردّ الشمس فضیلت ويژه برای »کند:   لزوم تحفّظ بر اين حديث چنین اظهار مىمبنى بر 
کسى است که پیامبر اکرم در خصوص او دعا فرموده است؛ چرا که امیر مؤمنان به جهت پیامبر، 
نمازش را به تأخیر انداخت و رسول اکرم دعا فرمود تا ايشان نماز را در وقت خود اقامه کند. دلیل 

 )همان(« مندی از اين فضیلت، اطاعت از رسول اکرم است.  بهره
وی پس از نقل روايت اسما بنت عمیس از طحاوی، چنین  ق(:144قاضى عیاض مالكى )

 (149ق: 3414)يحصُبى، « اين حديث ثابت است و روات آن ثقه هستند.»کند:   اظهارنظر مى
اثبات ايمان والدين پیامبر وی از روايت ردّ الشمس برای  ق(:7.3الدين قرطبى )  شمس

، بهره برده است. او معتقد است که بازگرداندن خورشید برای حضرت امیر مفید بود و اگر اکرم
گرداند. به اين   ای بر آن مترتبب نبود، خداوند متعال خورشید را برای آن حضرت برنمى  هیچ فايده

نیز مفید است. خداوند متعال، والدين آن ترتیب، زنده شدن والدين پیامبر اکرم و برگرداندن آنان، 
گرداند تا به رسالت آن حضرت ايمان آورند و   گرداند و آنان را به اين دنیا باز مى  حضرت را زنده مى

 (.343ق: 3401با وجود ايمان به آن حضرت از دنیا روند )قرطبى، 
ین اظهار نورالدين هیثمى، درخصوص حديث ردّ الشمس، چن ق(:.92نورالدين هیثمى )

طبرانى، حديث ردّ الشمس را با اسناد مختلف نقل کرده است که يكى از طرق آن، »کند:   مى
 (011-017: .3ق، 3434)هیثمى، « صحیح است.

در خصوص حديث ردّ  صحیح بخاریوی در شرح بر  ق(:911بدرالدين عینى حنفى )
است که حديث ردّ الشمس، الشمس، نكات مهمى را يادآور شده است. برآيند سخنان ايشان آن 
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اند، ثقه هستند. در   حديثى است که از اتصال سندی برخوردار است و راويانى که آن را نقل کرده
الجوزی در خصوص اين   شده از سوی ابن  نهايت به اين نكته اشاره کرده است که اشكالات مطرح

 (.41: 31، بى تا، ىاهمیت و غیر قابل اعتنا است )عین  روايت، بى
نورالدين سمهودی شافعى در توضیح مساجدی که در مدينه  ق(:133نورالدين سمهودی )

مسجد »برد که در زمان او به اين مسجد،  نام مى« مسجد الفضیخ»وجود دارد، از مسجدی به نام 
گذاری به دلیل رويداد ردّ   شود که اين نام شود. وی اين نكته را يادآور مى نیز گفته مى« الشمس

سپس نظرات عالمانى چون طحاوی و قاضى عیاض را  1در اين مكان انجام نگرفته است.الشمس 
 (.11: 1ق، .340، یدر تصحیح روايت را نقل کرده است )سمهود

حزم مبنى بر جعلى بودن روايت ردّ الشمس را نقل و نقد کرده و معتقد است   سمهودی نظر ابن
مردويه از ابوهريره   شاهین از اسما بنت عمیس و ابن  منده و ابن  که اين روايت را بزرگانى چون ابن

، رواياتى در زمینه ردّ مجمع الزوائدکه برخى چون طحاوی و هیثمى در   اند. علاوه بر اين  نقل کرده
الشمس ذکر کرده و معتقدند که اين روايات دارای سندهای صحیحى است. وی همچنین از 

الجوزی در ادّعای جعلى بودن اين روايت، دچار خطا شده   کند که ابن حجر عسقلانى نقل مى  ابن
 است )همان(.

نظر در   حجر هیتمى، در ابتدا به وجود اختلاف  ابن ق(:1.4الدين بن حجر هیتمى )  شهاب
خصوص حديث ردّ الشمس، اشاره کرده است؛ امّا برخلاف افرادی که اين روايت را صحیح 

های   عنوان يكى از کرامت  رده است. وی از اين ماجرا بهدانند، به صحیح بودن آن اذعان ک  نمى
 (.191ق: 3407باعظمت ياد کرده است )هیثمى، 

 نظرانى  حجر هیتمى، در تألیف ديگر خود، پس از نقل روايت ردّ الشمس، برخى از صاحب  ابن
که به صحّت حديث تصريح   عنوان کسانى  چون قاضى عیاض، طحاوی و ابوزرعه عراقى را به

 (.1.7: 0ق، .343برد )هیثمى،  اند، نام مى  کرده
الدين   احمد بن محمد بن عمر، معروف به شهاب ق(:3271الدين خفاجى حنفى )  شهاب

جوزی را   خفاجى، به صورت مبسوط حديث ردّ الشمس را بررسى کرده است. وی، اشكالات ابن
خبر داده و قايل است  منهاج السنةه در تیمی  نقل و نقد کرده است. او از انكار اين حديث توسّط ابن

                                                             
کند: با توجه به اين که مسجد در بلندی شرقى منطقه قباء قرار دارد،  گذاری را چنین نقل مىسمهودی، علت اين نام .3

پیش از هر مكانى، طلوع خورشید از اين بخش قابل رؤيت است و به اين دلیل است که آن را مسجد الشمس، 
 اند. نامیده
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تیمیه در اين زمینه سخن را طولانى کرده است )کنايه از بیهوده سخن گفتن( )خفاجى،   که ابن
 (.494: 1ق، 3403

 ،الموضوعاتجوزی در   نكته ديگری که در کلام خفاجى مهم است، اعتبارسنجى ادّعاهای ابن
تضعیف و جعلى دانستن اين روايت است. خفاجى معتقد است تیمیه در   عنوان يكى از منابع ابن  به

 جوزی دچار اشتباه شده و متوجّه اين مطلب نشده است که بیشتر رواياتى که توسط  که ابن
وی تضعیف يا مجعول دانسته شده است، اين چنین نیستند. وی برای اثبات مدّعای خود از 

به  الموضوعاتجوزی در   کند که ابن نقل مىصلاح   شناسانى مانند سخاوی، سیوطى و ابن  حديث
که بسیاری از احاديث صحیح را در زمره احاديث   شدّت حمله کرده است؛ به صورتى  احاديث به

کند که افرادی چون قاضى عیاض و طحاوی  جعلى قرار داده است )همان(. خفاجى تصريح مى
مردويه روايت را   منده و ابن  شاهین، ابن  اند و افرادی چون ابن  روايت ردّ الشمس را صحیح دانسته

، اين روايت را حسن معجمالدين عراقى، طبرانى نیز در   که طبق نقل زين  اند. علاوه بر اين  نقل کرده
 دانسته است )همان(.

تیمیه در جعلى نشان دادن روايت ردّ الشمس را   جوزی و ابن  های ابن  خفاجى در نهايت، تلاش
 کند )همان(. آن را نوعى ماجراجويى توصیف مىنادرست دانسته و 

 اند:  دانسته« حسن»عالمانى که روايت ردّ الشمس را  -ب
مذهب، روايت ردّ الشمس را به لحاظ اسناد، حسن و قابل استناد   برخى ديگر از عالمان سنّى

 اند. از جمله:  دانسته
الجوزی مطرح کرده است،   نکند که به اشكالاتى که اب وی تصريح مى ق(:70.مغلطای )  ابن

 (.342: 3ق، 3437، ینبايد اعتنا نمود )بكجر
به نقل روايت ردّ الشمس از اسما بنت  فتح الباریحجر در   ابن ق(:910حجر عسقلانى )  ابن

عمیس توسّط طحاوی، طبرانى، حاکم و بیهقى اشاره کرده و آن را فراتر از معجزات يوشع بن نون و 
ها را قدح   تیمیه، آن  جوزی و ابن  به دلیل جعلى دانستن اين روايت توسّط ابنداند. او  ديگران مى

 (.000: 7ق، 3414کرده است )عسقلانى، 
عبدالرحمن سیوطى از جمله کسانى است که بحث مفصلى پیرامون حديث  ق(:133سیوطى )

ادگار گذاشته ، از خود به يکشف اللبس عن حديث ردّ الشمسردّ الشمس داشته و کتابى با عنوان 
تنها اين حديث را در کتاب مذکور معتبر دانسته است، بلكه در ديگر آثار خود نیز از   است. او نه

جوزی را به سبب ادّعای جعلى بودن روايت ردّ الشمس مورد تخطئه قرار   اعتبار آن ياد کرده و ابن
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 (.000تا:   ، بىىداده است )سیوط
لىء المصنوعة في الأسیوطى در  شده، به   ، علاوه بر ذکر نكات گفتهحاديث الموضوعةاللآ

عبارتى از شافعى در جهت صحیح دانستن جريان ردّ الشمس استشهاد نموده است. سیوطى از 
کند که همه معجزاتى که از پیامبران الهى صادر شده است، پیامبر اکرم مانند آن يا  شافعى نقل مى

 رسد که ردّ الشمس، صحیح است.   و مقدّمه، به اين نتیجه مىتر از آن را دارا است. وی با ذکر د  کامل
عنوان معجزه، برای   نظران، ردّ الشمس به  به اتفاق آرای تمام مورّخان و صاحب مقدّمه نخست:

 يوشع بن نون پديد آمده است. 
عنوان معجزه رخ داده است، به نحو اکمل برای   هر آنچه برای انبیای گذشته به مقدّمه دوّم:

 پیامبر اسلام تحقّق يافته است. 
 (.130: 3ق، .343، ىردّ الشمس برای پیامبر اسلام رخ داده است )سیوط نتیجه:

شناسان در تصحیح ماجرای ردّ   به باور ملاعلى قاری، اگر چه حديث ق(:3234ملّاعلى قاری )
عدّد طرق، اعتبار اين اند، امّا ت نظر دارند و بیشتر آنان اين حديث را تضعیف کرده  الشمس اختلاف

 رساند؛ چرا که در برخى اسانید راويان مورد وثوق وجود دارد.  حديث را به مرحله حسن مى
ملاعلى قاری پس از نقل تصحیح روايت توسّط طحاوی، استناد به نظر طحاوی را حجّت 

، توجّه نمود. کنند که در سند روايت خدشه مى  بايست به کسانى  داند و بر اين باور است که نمى مى
که حديث ردّ الشمس را جعلى   عنوان کسانى  قیّم به  تیمیه و ابن  جوزی، ابن  وی سپس از ابن

: 3ق، 3403کند )قاری،  برد و طحاوی را به لحاظ حديثى مقدّم بر آنان عنوان مى اند، نام مى  دانسته
 (.114و  111

جا مانده از خود، روايت ردّ الشمس را به   عراقى در اثر به ق(:3401الدين عراقى ) ابو زرعه ولى
 (.049و  .04: .تا،   نقل از طبرانى، ذکر و آن را حسن دانسته است )ابوزرعه، بى

 . نقل نشدن حدیث ردّ الشمس در صحاح و مسانید3-2-1

که روايت ردّ الشمس در صحاح و مسانید نقل نشده است، در صدد   تیمیه با تمسّک به اين  ابن
شک، صاحبان صحاح و مسانید آن   ن مطلب است که چنانچه اين روايت صحیح بود، بىالقای اي

تیمیه بر هر صاحب خردی واضح البطلان است؛ زيرا نقل نشدن   کردند. اين مغالطه ابن  را نقل مى
معنای صحّت نداشتن روايت نیست؛ چرا که صاحبان   روايت در صحاح و مسانید، لزوماً به

های خويش نقل   گاه مدّعى آن نیستند که تمام روايات صحیح را در نگاشته  یچصحاح و مسانید، ه
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اند. بنابراين، در میراث حديثى، احاديث صحیحى وجود دارد که در صحاح و مسانید نقل   کرده
، متذکّر شده است مستدرک على الصحیحیننشده است. اين نكته را حاکم نیشابوری در مقدمه 

 ق: مقدمه(.3433)حاکم نیشابوری، 

 دهنده صحتّ ماجرای ردّ الشمس است   . نقل ماجرایی که نشان4-2-1

دهد اين فضیلت  اند که نشان مى های خود به ماجرايى اشاره کرده  سنّت در کتاب  عالمان اهل
(، سبط ابن الجوزی 34: 1ق، 3403ثابت است. خفاجى )خفاجى،  برای امیر مؤمنان

( نقل 140: 3تا،   الدين حنفى )عبدالقادر بن محمد، بى  محى ( و011ق: 3401الجوزی،   )ابن
الدين   اند که در هنگام نقل فضیلت ردّ الشمس، خورشید غروب کرده و بازگشته است. محى کرده

حنفى اين ماجرا را برای ابوالوفاء عبیدالله بن هبة القزوينى الحنفى واعظ وسبط ابن الجوزی و 
 اند.   واعظ نقل کردهخفاجى برای مظفر بن اردشیر 

(، 122: .ق، 3431)سبكى،  1مظفر بن اردشیر واعظ»در نقل سبط ابن الجوزی آمده است: 
در هنگام غروبِ روزی به نقل ماجرای ردّ الشمس پرداخت که در آن هنگام، آسمان گرفت و هوا 

نزل را تاريک شد. تمام افراد حاضر گمان کردند که خورشید غروب کرده و قصد بازگشت به م
 مظفر واعظ« داشتند که ناگهان آسمان روشن شد و خورشید به صورت کامل نمايان گشت.

ای خورشید غروب نكن تا من »با اشاره به آسمان چندين بیت شعر به اين مضمون سرود: 
و عنان خود باز گردان، اگر بیان ثنای آنها را خواهى، ستايشگری خاندان پیامبر را به پايان برسانم/ 

ای توقّف خود را برای پیغمبر؟/ اگر برای مولى ايستادی، برای بستگان و نزديكان  ا فراموش کردهآي
 (011ق: 3401سبط ابن الجوزی، او نیز بايد بايستى )

 اشکال دومّ  .2

 تیمیه  . بیان اشکال ابن1-2

ر الجوزی د  تیمیه بیان کرده است، در حقیقت به عباراتى از ابن  اشكال ديگری که ابن
 الجوزی، نیازمند توجّه است.  تیمیه با ابن  گردد. امّا بنا به تفاوت کیفیت بیان ابن باز مى الموضوعات

ساخته شده  تراشى برای امیر مؤمنان  جوزی معتقد است که اين روايت، با هدف فضیلت  ابن
                                                             

در مرو متولد گرديد. سیره نويسان از  413سال بود. وی در « امیر»مظفر بن اردشیر بن ابى منصور عبادی و معروف به  .3
  قمری وفات يافت. .14اند. مظفر واعظ در سال  وی به عنوان سخنورترين مردم ياد کرده
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شود که   که اين فضیلت خالى از فايده است. زيرا بازگشت خورشید باعث نمى  است؛ در حالى
 (..11: 3ق، 3197الجوزی،   نماز قضا، ادا محسوب شود )ابن

نیازی به بازگشت خورشید پس از غروب »کند:   تیمیه اين اشكال را چنین مطرح مى  امّا ابن
نیست؛ زيرا اگر از دست رفتن وقت نماز، توأم با تقصیر مكلّف باشد، لاجرم آن مكلّف بايد از اين 

شود. امّا اگر مكلّف در فوت   که توبه نكند، گناه او ساقط نمى  و تا زمانى قصور و تقصیر توبه کند
که خواب   وقت، نقشى نداشته و به صورت ناخواسته، وقت نماز به اتمام رسیده است، مثل کسى

بوده و خواب بودن موجب فوت وقت شده است. در اين صورت، هیچ اشكال و ملامتى بر مكلّف 
 تیمیه، تعريضى به امیر مؤمنان  اين عبارت ابن (.490: 4ق، 3427، تیمیه  وارد نیست )ابن

خواب يا فراموشكار نبوده تا معذور  است؛ زيرا فحوای عبارت او، چنین است که حضرت امیر
 قلمداد شود. در نتیجه مقصّر است و بايد توبه نمايد. 

 . نقد و تحلیل اشکال دوّم2-2

 متعدّدی بیان شده است که به شرح ذيل است:های   در پاسخ به اين اشكال، پاسخ
 برخى معتقدند که قضا شدن نماز، با عذر و مانع همراه بوده است؛ زيرا حضرت امیر -3
  خواسته است در خواب پیامبر اکرم خلل ايجاد شود و اين مقدار اهتمام بر رعايت حال  نمى

قامه نماز به صورت ادا دلالت دارد پیامبر، فضیلتى است که توسّط احاديث ثابت شده است و بر ا
 (..49: 7ق، .343)زرقانى، 

گروهى از انديشمندان معتقدند که صرف وقوع پديده ردّ الشمس کاشف از آن است که در  -0
ق، 3401ای وجود دارد. بنابراين نماز در وقت ادا اقامه شده است )قرطبى،   اين رجوع، فايده

الشمس را طريقى برای پى بردن به اقامه نماز به صورت ادا،  (. به عبارت ديگر، اين گروه، ردّ 343
 دانند.  مى

عنوان معجزه برای اثبات نبوّت پیامبر   نظران، ردّ الشمس را به  برخى ديگر از صاحب -1
شود اين واقعه مفید باشد و نماز  کنند. بنابراين، صرف معجزه بودن باعث مى  مطرح مى اکرم

 (.011ق: 3401الجوزی،   کند )سبط ابن ادا را پیدا قضا شده نیز حكم نماز 

 اشکال سومّ .3

 تیمیه  . بیان اشکال ابن1-3

توانسته   تیمیه معتقد است که اسما بنت عمیس به همراه همسرش در حبشه بوده و نمى  ابن
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ق، 3427تیمیه،   است اين روايت را نقل کند. بنابراين نقل اسما بنت عمیس، نادرست است )ابن
4 :494.) 

 . نقد و تحلیل اشکال سوم2-3ّ

اند که اسما بنت عمیس به  سنّت به اين نكته اشاره کرده  در پاسخ به اين اشكال علمای اهل
تیمیه   اشكال ابن»نويسد:  اند. زرقانى در اين زمینه مى  همراه همسرش در زمان واقعه خیبر بازگشته

اند و پیامبر برای آن   همسرش از حبشه بازگشتهصحیح نیست؛ زيرا همزمان با جنگ خیبر، جعفر و 
ق، .343)زرقانى، « اند، مقداری از غنايم را تقسیم کرده است.  دو و همراهانشان که در کشتى بوده

7 :494) 

 گیری  نتیجه

دلیل،  1تیمیه، حديث ردّ الشمس را به   توان ادّعا نمود که ابن  شده، مى  بر اساس مطالب بیان
 داند.  ىقبول نم  قابل

اند، صلاحیّت علمى ندارند و اين روايت   افرادی که حديث ردّ الشمس را صحیح پنداشته -3
 الجوزی و عقیلى، مجعول دانسته شده است.  از سوی ابن

شناسان   تمامى رواتى که در سلسله سند حديث ردّ الشمس وجود دارد، مورد جرح حديث -0
 ى برای اين روايت ذکر کرد.توان سند صحیح  اند و نمى  قرار گرفته

 سنّت، ذکر نشده است.  های معتبر اهل  يک از کتاب  روايت ردّ الشمس، در هیچ -1

برای اقامه نماز، نیازی به بازگشت خورشید نیست؛ زيرا اگر فوت وقت نماز با تقصیر  -4
وقت نماز، که فوت   مكلّف همراه باشد، شخص مكلّف عاصى بوده و بايد توبه نمايد و در صورتى

با عذر همراه باشد، نیازی به توبه نیست و مكلّف بايد نماز را قضا نمايد؛ بنابراين، بازگشت 
 فايده است.  خورشید برای اقامه نماز، بى

 برده است.  اسماء بنت عمیس در زمان وقوع ردّ الشمس، در حبشه به سر مى -1

اند.   او را برنتافته و آن را مورد نقد قرار دادهنظران   تیمیه و هم  سنّت اين ديدگاه ابن  علمای اهل
آنان معتقدند که روايت ردّ الشمس از سوی افرادی صحیح تلقّى شده است که همگان به 

اند. همچنین در خصوص اسناد اين   ها در حوزه علوم حديثى اذعان داشته  صلاحیّت علمى آن
علاوه که نقل نشدن حديث مذکور در  روايت، سندهای معتبری وجود دارد که انكارپذير نیست.

 صحاح و مسانید، لزوماً به معنای صحّت نداشتن آن نیست.
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سنّت، اصل بازگشت خورشید را مفید دانسته و آن را نشانه جايگاه والای پیامبر   علمای اهل
اند. همچنین روشن شد که به تصريح برخى از   اکرم و نوعى معجزه آن حضرت، قلمداد کرده

سنّت، اسماء بنت عمیس در زمان پديده ردّ الشمس، نه در حبشه، بلكه در مدينه   هلعلمای ا
 حضور داشته است.

 
 عـابـمن

 ـــــــــــــــــــــــــ

 .قرآن کريم
، تحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان، مدينه منوره، الموضوعاتق(، 3197ابن الجوزی، ابوالفرج، ) .3

 المكتبة السلفیة. 
، تحقیق: الإشارة إلى سیرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاءق(، 3437ی، )بكجري، ابن مغلطا .0

تَیّح، دمشق، دار القلم.  محمد نظام الدين الف 

 ، قاهره، دار السلام.الزهر الباسم فى سیرة أبى القاسمق(، 3411البكجري، ابن مغلطای، ) .1

عبدالقادر عطا، بیروت، دار  ، تحقیق: مصطفىالمستدرك على الصحیحینق(، 3433حاکم نیشابوری، ) .4
 الكتب العلمیة.

 ، رياض، دار الفضیلة. منهاج السنة النبوية فى نقض کلام الشیعة القدريةق(، 3404تیمیه، )  حرانى، ابن .1

، میر محمد کتب خان، کراچى، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیةتا(،   حنفى،عبدالقادر بن محمد، )بى .7
 نا.  جا، بى  بى

، بیروت، دارالكتب شفاء القاضى عیاض شرح فى الرياض نسیم ق(،3403) الدين،  شهاب ،مصری خفاجى ..
 العلمیة.

، تحقیق: مجموعة من المحقّقین بإشراف الشیخ سیر أعلام النبلاءق(، 3421ذهبي، محمد بن احمد، ) .9
 شعیب الأرناؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالة.

، ح الزرقانى على المواهب اللدنیة بالمنح المحمديةشرق(، .343زرقانى مالكى، محمد بن عبدالباقى، ) .1
 بیروت، دارالكتب العلمیة.

تذکرة الخواص المعروف بتذکرة خواص الأمة في خصائص ق(، 3401الجوزي، يوسف، )  سبط ابن .32
 ، تحقیق: عامر النجار، قاهره، مكتبة الثقافة الدينیة.الأئمة

، تحقیق: محمود محمد الطناحي الشافعیة الكبری طبقاتق(، 3431الدين، )  سبكي، عبدالوهاب بن تقي .33
 جا، هجر للطباعة والنشر والتوزيع. و عبد الفتاح محمد الحلو، بى

 ، بیروت، دار الكتب العلمیة.وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىق(، .340سمهودی، ) .30
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لىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعةق(، .343الدين، ) سیوطى، جلال .31 و عبد الرحمن ، تحقیق: أباللآ
 صلاح بن محمد بن عويضة، بیروت، دار الكتب العلمیة.

 ، رياض، جامعة ملک سعود.الدرر المنتثرة فى الاحاديث المشتهرةتا(،   الدين، )بى  سیوطى، جلال .34

 ، بیروت، مؤسسة الرسالة.شرح مشكل الآثارق(، 3431طحاوی، احمد بن محمد، ) .31

 ، بیروت، دار احیاء تراث العربى.فى شرح التقريب طرح التثريبتا(،   عراقى، ابوزعة، )بى .37

 ، دمشق، الرسالة العالمیة.فتح الباری بشرح صحیح البخاریق(، 3414حجر، )  عسقلانى، ابن ..3

 ، بیروت، دارإحیاء التراث العربى.عمدة القاریتا(،   عینى، بدرالدين، )بى .39

 لمیة.، بیروت، دار الكتب العشرح الشفاق(، 3403القاری، ملا على، ) .31

، رياض، مكتبة دار المنهاج للنشر التذکرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةق(، 3401الدين، )  قرطبى، شمس .02
 والتوزيع.

 ، پاکستان، ادارة تألیفات اشرفیه.أمانى الاحبار فى شرح معانى الآثارتا(،   کاندهلوی، محمديوسف، )بى .03
 ، دار المنهاج،جدة.زيةالمنح المكیة فى شرح الهمق(، 3407حجر، )  هیثمى، ابن .00

، تحقیق: عبدالرحمن الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةق(، .343ـــــــــــــــــ، ) .01
 بن عبد الله الترکي وکامل محمد الخراط، لبنان، مؤسسة الرسالة.

قدسي، قاهره، الدين ال  ، تحقیق: حساممجمع الزوائد ومنبع الفوائدق(، 3434هیثمي، علي بن ابي بكر، ) .04
 مكتبة القدسي.

، دبى، جائزة دبى الدولیة للقرآن الشفاء بتعريف حقوق المصطفىق(، 3414يحصُبى، قاضى عیاض، ) .01
 الكريم.
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